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چكيده:
ــانى  ــلامى، فرهنگ مجموعه اى از ارزش ها، نگرش ها و رفتارهاى انس در تفكر اس
ــان را معين مى كند و به كليه رفتارهاى فردى و جمعى وى  ــت كه شيوه زندگى انس اس
جهت بخشيده و آنها را متعالى مى سازد. مهندسى فرهنگى همان مهندسى ارزش هاست 
ــى و تدوين آنها از  ــى مطلوب و طراح ــا نيز به  تعيين نظام ارزش ــى ارزش ه و مهندس
ــق نوع نگرش خاص آن جامعه، اطلاق مى گردد. قرآن؛ محور همه تعاليم، برنامه ها  طري
ــت از: ايمان به  ــود را امرى معرفتى و فرهنگى معرفى كرده كه عبارت اس ــداف خ و اه
خدا و حركت به سوى او. دو اصل بنيادى قرآن «از خدا بودن» و «به سوى خدا رفتن» 
ــان ها در حد  ــاير آموزه هاى خود را براى زندگى فردى و اجتماعى انس ــت. قرآن س اس
ــف و بيان اين طرح معرفتى، علمى  ــت. كش فاصل ميان اين دو اصل، طراحى كرده اس
ــود.  مهمترين مؤلفه  ــى فرهنگى قرآن ياد مى ش و عملى قرآن - كه از آن با عنوان مهندس
ــوى خدا محسوب مى گردد. در اين نوشتار بر آن شديم تا با بررسى  براى حركت به س
ــى قرار دهيم.  ــه فرهنگى اين كتاب مقدس براى فرد را مورد بررس ــات قرآن؛ هندس آي
ــتى پرداخته و آيات  ــق به اين صورت بود كه ابتدا به مطالعه اين كتاب هس روش تحقي
قرآن كريم را با رويكرد خاص به مسئله مورد نظر استخراج كرده و با مراجعه به تفاسير 
ــى آيات مذكور دريافتيم  ــى و تحليل آن آيات پرداختيم. پس از بررس مختلف به بررس
قرآن كريم ابتدا به دنبال اصلاح و تأييد پشتوانه هاى فكرى است. از جمله پشتوانه هاى 
ــى اعتقادى در زمينه خداباورى، ايمان به انبياء و  ــرى مورد نظر قرآن مى توان به مبان فك
باور به هدفمندى جهان هستى اشاره كرد. قرآن كريم پس از اصلاح و تأييد بينش هاى 
ــتيابى به  ــى زندگى فرد براى دس ــه معرفى راهبردهاى عملى به عنوان خط مش ــرى ب فك
حيات طيبه مى پردازد. راهبردهايى همچون بهره گيرى از تعقل، نهى از تقليد كوركورانه 
ــل، مديريت زمان و ...  ــه، به كارگيرى اعتدال در گفتار و عم ــاى غيرعالمان و برخورده

از جمله موارد مذكور، در اين زمينه هستند.
واژگان كليدي: قرآن كريم، مهندسى فرهنگى، فرهنگ اعتدال، تعاليم اسلامي.

Email: alaee-fatemeh@yahoo.com    (س) دانشيار دانشكده الهيات دانشگاه الزهراء *
 Email: hoseinpurv@yahoo.com    (س)كارشناسى ارشد رشته علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهراء *
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مقدمه
ــكل و ماهيت حركت جامعه را مشخص    فرهنگ به عنوان پايدارترين حوزه اجتماع، ش
مى  نمايد. فرهنگ در هر اجتماعي، به عنوان زيربناى جامعه انسانى آن اجتماع بر پايه مفروضات 
و اصول اساسى شكل مى گيرد؛ و بر روى آنها ارزش هاى فرد و جامعه تشكيل مى شود كه در 
نهايت اين ارزش ها به هنجار اجتماعى تبديل شده و در قالب رفتار فردى و جمعى تبلور عينى 
مى يابد. اگر هدف جامعه اسلامى، فراهم كردن زمينه رشد و تعالى مادى و معنوى همه جانبه 
ــى فرهنگى ارائه شده توسط قرآن  ــاس مبانى قرآنى و اخلاقى باشد، بايد مهندس ــان براس انس
ــلامى تدوين و تبليغ گردد. در حقيقت مهندسى فرهنگى، بسترى براى دستيابى  در جامعه اس
ــت. از آنجا كه زيربنايى ترين  ــه فرهنگ مطلوب، با هدف ايجاد رفتار مطلوب در جامعه اس ب
عنصر سازنده فرهنگ، اعتقادات يك جامعه و مبانى ارزشى برخاسته از آنهاست، بنابراين هر 
ــت. در جامعه اسلامى، فرهنگ مطلوب  جامعه اى داراى فرهنگى متمايز از جامعه اى ديگر اس
ــد. بنابراين تبيين مهندسى فرهنگىِ قرآن براى فرد، از  و مورد پيروى، بايد فرهنگ قرآنى باش

اهميت بسزايى برخوردار است.

1. تعريف مفاهيم و واژگان كليدي
  واژه ها، وسيله  هايى هستند كه به انسان در فهم مسائل كمك مى كنند و انسان ها را قادر 
مى سازند كه سخن يكديگر را بفهمند و با يكديگر ارتباط برقرار كنند. از اين رو جهت انتقال 
بهتر مطالب و كمك به فهم بيشتر مخاطب در ابتدا به بررسى واژگان كليدى و استعمال شده 

در اين پژوهش مى پردازيم.
1-1. بررسي لغوي واژه هندسه

  اصل كلمه «هندسه»، «هندز» يا «اندزَه» فارسى است؛ اما چون در زبان عربى معمولاً بعد 
از حرف دال؛ حرف زاء قرار نمى گيرد؛ به سين تبديل شده است. 

ــد هُندوس گفته  ــته باش ــته و مهارت داش ــى كه در فن و يا امرى سررش در عرب به كس
ــه به معناى اندازه، مقدار،  ــى هندس ــود. (ابن منظور،1414ق، ج6: 252) در كلام فارس مى ش
ــعب رياضى است كه موضوع آن  ــت. اين واژه نزد قدما يكى از ش اندازه گيرى و معمارى اس
ــه در آن از فضا و بعُدها و  ــت. امروزه نيز به علمى ك ــت مقادير، احكام و لواحق آن اس معرف

شكل ها بحث مى شود مهندسى اطلاق مى گردد. (معين،1371،ج4475:4) 
ــم  ــــــاخه هاى عل ــى از ش ــى «qeometry»، يك انگليس ــادل واژه  ـــــه، مع هندس
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ــردازد1. ــات آنها مى پ ــكال و خصوصي ــى، اش ــاد فضاي ــه ابع ــه مطالع ــت كه ب ــى اس رياض
اين واژه، از زبان يونانى اخذ شده و از دو زير واژه «جئو» به معناى زمين و «منزوى» به معناى 
ــه اندازه گيرى زمين است. مصريان؛ نخستين  ــكيل شده است. بنابراين، هندس اندازه گيرى تش
كسانى بودند كه اصول هندسه را كشف كردند(حكيمي، 1387: 118). افلاطون از دانشجويان 
خود مى خواست، قبل از شروع كار در آكادمى او، به فراگرفتن هندسه بپردازند. او معتقد بود كه 
خصوصيت يا سرشت مطالعات رياضى اين است كه به آرامى ذهن را از ظواهر محسوس جدا مى سازد 
و آن را به سوى واقعيت مى برد و هيچ رشته ديگرى چنين نمى توان كرد (بيرشك،1374: 119).
ــه، راجع به مقادير بحث  ــخص مى گردد كه در علم هندس ــد، مش با توجه به آنچه بيان ش
مى شود. اما به دليل ويژگى و مزيتى كه به صورت ذاتى در اين دانش نهفته است، سبب نظم 

و سامان بخشيدن به پديده ها، امور و همچنين انديشه آدمى مى گردد.
2-1. تبيين معناى فرهنگ

ــاى  ــر» به معن ــت. «ف ــگ» اس ــر» و «هن ــب از «ف ــگ، مرك ــى واژه فرهن ــات فارس در كلام و ادبي
ــدا، 1373، ج10:  ــد. (دهخ ــق» مي باش ــى، پرتو و رون ــكوه، زيباي ــوكت، رفعت، ش ــأن، ش «پيش، ش
ــگ»2  ــتايى «ثن ــه اوس ــه از ريش ــگ» ك ــن، 1371: 1715 ) و «هن ــد، 1388: 672؛ معي 14993؛ عمي
 است، به معناى «كشيدن، سنگينى، وقار، قدرت، آسيب، غم خوارى، قصد، هوش، لشكر، قوم، غار و شكاف 
كوه» آمده است. (دهخدا، ج14: 20843؛ عميد، 1388 : 907) واژه مركب «فرهنگ» در ادب فارسى به معناى 
«جلو كشيدن، علم و دانش، ادب، معرفت، تعليم و تربيت» و نيز به معناى مجموعه علوم و معارف و هنرهاى 
يك ملت، بزرگى و سنجيدگى آنان خواهد بود. (دهخدا، ج10 : 15109؛ معين، 1371، ج2 : 1745) درلغت 
عرب، واژه فرهنگ با كلمه «الثقافه» بيان مى شود. اين واژه در اصل مصدرى از باب «ثقَُفَ – يثَقُفُ» به معناى 

متبحر و حاذق شدن  است (ابن منظور، 1414ق، ج9 : 20 ؛ زبيدى، 1406هـ.ق : 60).
ــى كلمه Culture است. اين كلمه در اصل به معناى  معادل واژه فرهنگ در زبان انگليس
ــن) كارى در جهت توليد و حاصلخيز كردن  ــدن و تقويت خاك، عمل بارآوردن (زمي پروران
است. (وثوقى، 1386: 116) مفهوم فرهنگ از اختلافى ترين اصطلاحات جامعه شناسى است. 
ــده، قوانين،  ــوم، كارهاى منع ش ــخص از زبان، ايده ها و باورها، افكار، رس فرهنگ به طور مش

عادت هاى معمول، تكنيك ها، كارهاى هنرى، مراسم مذهبى و غيره تشكيل مى شود3.

1. Geometry,in Encyclopedia of Mathematics1989 
2. Thang
3 The New Encyclopaedi Britannic784 :1768 ا).
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ــتورات دينى  در تفكر الهى، فرهنگ برمبناى آموزه ها و دلالت هاى و حيانى و بر پايه دس
شكل  مى گيرد. پيامبر رسالت، بعثت خود را با يك شعار؛ و نداى فرهنگى ريشه دار آغاز كرد 
و فرمود: «يا أيها الناس قُولوا لا الِهَ إلاّ االلهِ تفُْلحِوا» «اى مردم بگوييد جز خداى واحد معبودى 
نيست تا رستگار شويد» (مجلسى، 1404هـ.ق : 202) پرواضح است كه منظور از «قولوا» تنها 
گفتار زبان معمولى نيست چون صرفاً با گفتن اين شعار رستگارى به دست نمى آيد، رستگارى 
ــتى به عنوان يك  ــت. يكتاپرس محصول تحول در درون و بيرون وجود آدمى و زندگى او اس
عنصر فرهنگى – بنيادى اگر در وجود انسان ها به باور و ايمان تبديل شود و نظام ارزشى فرد 
را تشكيل دهد، بدون ترديد به رفتارهاى الهى منجر مى شود، اينجاست كه رستگارى حاصل 
ــت. محور اصلى اين فرهنگ توحيد است كه  ــود. ريشه فرهنگ اسلامى، وحى الهى اس مى ش
ــت كه در رفتار و  ــود. توحيد يك عقيده و جهان بينى اس ــه إلاّ االله» بيان مى ش ــه «لا ال در كلم
ــان تجلى مى يابد. از بارزترين مشخصات فرهنگ اسلامى، تعادل و تناسب  نظام اجتماعى انس
ــت. در اين فرهنگ، هر يك از اجزا و بخش ها، يا مقادير اجزا  مجموعه عقايد و احكام آن اس
ــت. در  ــب نيز، اتكاى به توحيد اس ــب خاص قرار گرفته اند و علت اين تعادل و تناس با تناس
ــان خونى است كه در همه رگ هاى اين مجموعه جريان دارد و آنها را به هم  واقع توحيد بس
ــلامى است از اين مجموعه حذف  ــالوده فرهنگ و تمدن اس پيوند مى دهد. اگر توحيد كه ش
ــز در ميان نخواهد بود بنابراين  ــود، هويت مجموعه از بين خواهد رفت و ديگر تعادلى ني ش
ــرد: فرهنگ به مجموعه اى از  ــر را مى توان براى فرهنگ ارائه ك ــلامى تعريف زي در تفكر اس
ارزش ها، الگوهاى رفتارى و رفتارهاى انسانى گفته مى شود كه ريشه در مبدأ و معاد دارند و 
ــاندن قابليت هاى فطرى انسان ها، شرايط مساعد به وجود مى آورند. عقل و  براى به فعليت رس
خرد به عنوان مهم ترين ويژگى انسانى در ارزيابى و پيشرفت دائمى ارزش ها و بلوغ فرهنگ، 

نقش مؤثر دارد (عليزاده، 1384: 46 ).
3-1. معناى اصطلاحى مهندسى فرهنگى

ــت پديد آمده از يك تركيب وصفى(صفت و موصوفى)  ــى فرهنگى تعبيرى اس  مهندس
ــئون از نوع  ــيدن، جهت دادن و اندازه كردن امور و ش ــامان بخش كه به معناى تدبير كردن و س
فرهنگى، با معيارهاى فرهنگى و از زاويه فرهنگ مى باشد. (رشاد، علي اكبر، 1386، «مهندسى 
ــى فرهنگى؛ ماهيت، مبانى و مسائل»، ماهنامه انديشه و تاريخ سياسى ايران  فرهنگ و مهندس
معاصر، سال ششم، شماره58، ص5.) مهندسى كل جامعه مبتنى بر فرهنگ، مهندسى فرهنگى 
نام دارد. مهندسى فرهنگى، همان مهندسى ارزش هاست. مهندسى ارزش ها به مطالعه و تعيين 
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نظام ارزشى مطلوب و طراحى، تدوين و توسعه آنها از طريق نوع نگرش و جهان بينى خاص 
آن جامعه، اطلاق مى گردد.

قرآن و مهندسى فرهنگى
ــت،  ــانى، نه تنها قائل به اصالت اس ــه، اخلاق و باورهاى انس   قرآن براى فرهنگ، انديش
بلكه آن را اصيل ترين حقيقت زندگى انسان، در اين دنيا مى داند و بقيه امور و مسائل زندگى 
ــر را، در عين اهميت و ضرورت، تابعى از بينش، باور، اخلاق و شخصيت فكرى و معنوى  بش
او مى داند. قرآن اساس و محور همه  تعاليم، برنامه ها و اهداف خود را امرى معرفتى و فرهنگى 
معرفى كرده كه عبارت است از: شناخت خدا، ايمان به او، اطاعت از او و حركت به سوى او. در 
قرآن هرگاه سخن از بعثت پيامبرى به ميان آمده است، اولين پيام او براى امتش، پيام «خداباورى» 

و «اجتناب از شرك» بوده است؛ از جمله اين موارد مي توان به آيات زير اشاره كرد:
ــوى عاد،  َ ما لكَُمْ منِْ إلِهٍ غَيرُْهُ» «و به س ــدُوا االلهَّ ــالَ يا قَوْمِ اعْبُ ــادٍ أخَاهُمْ هُوداً ق ــى  ع «وَ إلِ
برادرشان هود را [فرستاديم ] گفت: «اى قوم من، خدا را بپرستيد كه براى شما معبودى جز او 

نيست » (اعراف : 65 ؛ هود: 50).
َ وَ اتَّقُوهُ ذلكُِمْ خَيرٌْ لكَُمْ إنِْ كُنتْمُْ تعَْلَمُون » «و [ياد كن ] « وَ إبِرْاهيمَ إذِْ قالَ لقَِوْمهِِ اعْبدُُوا االلهَّ
ــروا بداريد اگر بدانيد اين  ــتيد و از او پ ــون به قوم خويش گفت : خدا را بپرس ــم را چ ابراهي

[كار ] براي شما بهتر است» (عنكبوت : 16).
َ ما لكَُمْ منِْ إلِهٍ غَيرُْهُ ... » «و به سوى [قوم ]  «وَ إلِى  ثمَُودَ أخَاهُمْ صالحِاً قالَ يا قَوْمِ اعْبدُُوا االلهَّ
ثمود، صالح، برادرشان را [فرستاديم ] گفت: «اى قوم من، خدا را بپرستيد، براى شما معبودى 

جز او نيست...  » (اعراف: 73 و هود: 61).
َ ما لكَُمْ منِْ إلِهٍ غَيرُْهُ » «و به سوي [مردم] «وَ إلِى  مَدْينََ أخَاهُمْ شُعَيبْاً قالَ يا قَوْمِ اعْبدُُوا االلهَّ

ــان شعيب را [فرستاديم] گفت: اي قوم من، خدا را بپرستيد كه براي شما هيچ  مدين، برادرش
معبودي جز او نيست.» (اعراف : 85)

ــولان، با هدف و انگيزه  ــالت همه رس و در بيانى كلى و جامع قرآن اذعان مى دارد كه رس
دعوت امتشان به سوى عبادت خداوند متعال و اجتناب از شرك است:

اغُوتَ» «و در حقيقت، در ميان  َ وَ اجْتنَبِوُا الطَّ ــولاً أنَِ اعْبدُُوا االلهَّ ةٍ رَسُ «وَ لقََدْ بعََثنْا في  كُلِّ أمَُّ
هر امتى فرستاده اى برانگيختيم [تا بگويد:] «خدا را بپرستيد و از طاغوت [فريبگر] بپرهيزيد.» 

(نحل : 36)
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ــت. به تعبير  ــاير اصول و فروع خود را بنا كرده اس قرآن بر پايه اين اصل مهم و قوى، س
ــت. قرآن ساير  ــوى خدا رفتن» اس ديگر؛ دو اصل ثابت و بنيادى قرآن «از خدا بودن» و «به س
ــان ها، در حد فاصل ميان اين دو  آموزه ها و تعاليم خود را براى زندگى فردى و اجتماعى انس
اصل، طراحى نموده است. كشف و بيان اين طرح و هندسه معرفتى، علمى و عملى قرآن - كه 
از آن تحت عنوان مهندسى فرهنگى قرآن ياد مى شود – مهمترين مؤلفه براى حركت به سوى 

خدا محسوب مى گردد.
از آنجا كه تعبير «مهندسى فرهنگى» از تعابير نوظهور در حوزه علوم اجتماعى است، در 
ــد؛ لحاظ نشده است. اما  ــته باش قرآن واژه اى كه به صورت صريح، دلالت بر اين مفهوم داش
مى توان واژه هايى را كه به طور ضمنى در برگيرنده مفهوم مهندسى فرهنگى مى باشد را حمل 
ــال مى توان به واژه «التعارف» در آيه زير  ــر واژگان قريب المعنا با اين واژه كرد. به عنوان مث ب

اشاره نمود: 
وباً وَ قَبائلَِ لتِعَارَفُوا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ  ــعُ «يا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناكُمْ منِْ ذَكَرٍ وَ أنُثْى  وَ جَعَلْناكُمْ شُ
ــما را  ــما را از مرد و زنى آفريديم، و ش ــمٌ خَبير» «اى مردم، ما ش َ عَلي ــمْ إنَِّ االلهَّ ِ أتَقْاكُ ــدَ االلهَّ عِنْ
ــل حاصل كنيد. در حقيقت  ــايى متقاب ــت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناس ملّ
ــت.»   ــت. بى ترديد، خداوند داناى آگاه اس ــما نزد خدا پرهيزگارترين شماس ارجمندترين ش

(حجرات : 13)  
ــه مى تواند بيانگر  ــت، بلك ــناختن متقابل افراد نيس ــوا» تنها به معناى ش ــارت «لتعارف عب
ــترهاى فرهنگى در نتيجه تعامل بين افراد باشد. اين معنا را از عبارت ابتدايى  ــازى بس آماده س
ــعوبا و قبائل»، «شما را ملت ملت و قبيله قبيله آفريديم» نيز مى توان دريافت  آيه «جعلناكم ش
ــه «عرف» و صرف شده در باب تفاعل  ــده از ريش ــتق ش كرد. از طرفى عبارت «لتعارفوا» مش
ــت با تفكّر و تدبر در اثر آن. (راغب  ــناختن شى ء اس ــد. اين واژه در اصل، درك و ش مى باش
ــت كه از تفكّر در آثار  ــناختن اس اصفهاني، 1412: 560) معرفت و عرفان به معنى درك و ش
ــى ء ناشى مي شود. (قرشي، قاموس قرآن، 1371ش، ج4 : 326) صاحب التحقيق ذيل واژه  ش
ــىء و علم به خصوصيات و آثار  ــد: اصل ماده «عرف»، به معناى اطلاع بر ش «عرف» مى نويس
ــت. اين ماده اخص از علم است؛ به اين دليل كه هر معرفتى علم است؛ ولى عكس آن  آن اس
ــم، 1360، ج8: 98) بنابراين  ــد. (مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكري صحيح نمى باش
«لتعارفوا» كه برگرفته از «عرف» است، به معناى شناختن يكديگر همراه با تفكر و تدبر در اثر 
اين شناخت است كه مى توان گفت تا حدودى دربرگيرنده مفهوم مهندسى فرهنگى مى باشد. 
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مهندسى فرهنگى قرآن، يعنى اندازه گيرى، تعينّ بخشى و تحقق احكام در كليه امور در عرصه 
فرهنگ قرآنى. 

ــت. در اين راستا فرد متخلق به  ــازى بوده اس قرآن كريم همواره در تلاش براى فرهنگ س
فرهنگ اسلامى، كسى خواهد بود كه برخوردار از يك انديشه توحيدى بوده و بايدها و نبايدهاى 
ــد. زيربنايى ترين عنصر سازنده فرهنگ، اعتقادات يك جامعه و  ــتند به قرآن باش زندگى اش مس
مبانى ارزشى برخاسته از آنهاست. اعتقادات همواره نقش بسزايى در ساختن فردِ مطلوبِ قرآنى 
دارد. از اين رو قرآن در فرآيند تبيين ارزش ها، تأكيد فراوانى بر مختصات اعتقادى اعمال نموده 

و در اين راستا راهكارهاى عملى گوناگونى را نيز براى فرد ارائه مى دهد.
قرآن كريم در نهايت دقت، برخى تعاليم و آموزه هاى خود را براى فرد و برخى را براى 
جامعه تشريع نموده است. از طرفى قرآن ضمن بيان اين طرح، انسان ها را تشويق و تحريك 

به انديشيدن پيرامون قوانين زندگى فردى و اجتماعى مى كند.
ةِ» «اين گونه، خداوند  ــرَ نيْاَ وَالآخِ رُونَ فيِ الدُّ ــمْ تتَفََكَّ ــنُ االلهُّ لكَُمُ الآياَتِ لعََلَّكُ ــكَ يبُيِّ ِ «كَذَل
ــيد.»  ــد كه در [كار] دنيا و آخرت بينديش ــن مى گرداند، باش ــما روش آيات [خود را] براى ش

(بقره :220-219)
ــت، در دو  ــى فرهنگى كه قرآن كريم براى فرد طراحى كرده اس در اين پژوهش، مهندس

مؤلفه پشتوانه هاى فكرى و راهبردهاى عملى تبيين مى گردد.

2. پشتوانه هاى فكرى
  هر حركت و اقدام فرهنگى، لازم است از يك پشتوانه فكرى و فرهنگى برخوردار باشد 
ــكل صحيح و منطقى به خود بگيرد و همه فعاليت ها، براساس اين  ــان، ش تا عمل و رفتار انس
ــتوانه فكرى تنظيم گردد. قرآن مجيد در موارد بسيارى از اين پشتوانه هاى فكرى سخن به  پش
ــت از جمله اين پشتوانه هاي فكري  ــاهد مثال ذكر كرده اس ميان آورده و آياتي را به عنوان ش

مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1– 2. خداباورى 

ــى فرهنگى  ــوى خدا رفتن» مهم ترين اصل مهندس   از منظر قرآن «از خدابودن» و «به س
به شمار مى آيد كه ساير اصول برمبناى اين اصل پى ريزى شده است. هدف از خلقت جهان و 
بعثت پيامبران، عبادت خدا بوده است. اولين پيام فرهنگى پيامبران، در راستاى انجام رسالتشان 
ــت كه در آيات بسيارى به  ــرك بوده اس دعوت به معرفت و عبادت پروردگار و اجتناب از ش
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اين اصل مهم تصريح شده است؛ از جمله:
ــوى عاد،  َ ما لكَُمْ منِْ إلِهٍ غَيرُْهُ» «و به س ــدُوا االلهَّ ــادٍ أخَاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُ ــى  ع «وَ إلِ
برادرشان هود را [فرستاديم ] گفت: «اى قوم من، خدا را بپرستيد كه براى شما معبودى جز او 

نيست» (اعراف : 65  و هود: 50)
ــوى [قوم ]  َ ما لكَُمْ منِْ إلِهٍ غَيرُْهُ» «و به س «وَ إلِى  ثمَُودَ أخَاهُمْ صالحِاً قالَ يا قَوْمِ اعْبدُُوا االلهَّ
ثمود، صالح، برادرشان را [فرستاديم ] گفت: «اى قوم من، خدا را بپرستيد، براى شما معبودى 

جز او نيست » (اعراف: 73 و هود: 61)
ــمْ لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ» «اى مردم،  ــمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ منِْ قَبلْكُِ ــا أيَُّهَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُ «ي
پروردگارتان را كه شما، و كسانى را كه پيش از شما بوده اند آفريده است، پرستش كنيد باشد 

كه به تقوا گراييد.» (بقره : 21)
ــده و در آيات  ــعيب - نيز همين عبارت تكرار ش ــاير پيامبران - نظير نوح و ش درباره س
ــوان هدف اصلى مطرح گرديده  ــاير انبياء، عبادت خداى يكتا به عن ــر قرآن نيز درباره س ديگ
ــج : 77؛ مؤمنون : 23و32؛ نمل : 45؛ عنكبوت : 16 و 36؛  ــده : 72؛ هود : 84؛ ح ــت. (مائ اس

اعراف : 85). 
ــالت پيامبران را يادآورى مي نمايد. رسالت انبياء همواره در جهان بشريت  اين آيات، رس
بر مبناى دعوت به حق و مكتب خداپرستى دائر بوده است و دعوت به سوي توحيد و مبارزه 
ــاس دعوت همه پيامبران را تشكيل مي داده است. (حسيني همداني،1404،ج6:  با طاغوت اس
ــت. در حقيقت در اين دو  ــان ها، دعوت به دين توحيد اس ــنهاد انبياء به انس 385)  اولين پيش
جمله، دو اصل از اصول دين، كه همان توحيد و معاد است، گوشــزد شده است.  (طباطبايي، 
ــازد كه محتواى دعوت  ــان مى س 1417هـ.ق ، ج8 : 177) قرآن به دنبال اين آيات خاطــر نش

همه رسولان اين بود كه خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد:
ــوتَ» (نحل : 36) «و در  اغُ َ وَ اجْتنَبِوُا الطَّ ــولاً أنَِ اعْبدُُوا االلهَّ ةٍ رَسُ ــا في  كُلِّ أمَُّ ــدْ بعََثنْ «وَ لقََ
ــتيد و از طاغوت  ــتاده اى برانگيختيم [تا بگويد:] «خدا را بپرس حقيقت، در ميان هر امتى فرس

[فريبگر] بپرهيزيد.»
 آيه فوق اشاره دارد به اينكه مسئله بعثت رسول، امرى است كه اختصاص به امتى ندارد، 
ــن الحديث،  ــي، احس بلكه در تمامى مردم و همه اقوام جريان مى يابد. (طباطبايي،1417؛ قرش
1377) دعوت به سوى «توحيد» و «مبارزه با طاغوت» اساس دعوت همه پيامبران را تشكيل 
مى داده است، چرا كه اگر پايه هاى توحيد محكم نشود، و طاغوت ها از جوامع بشرى و محيط 
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ــت (مكارم شيرازي،  افكار طرد نگردند، هيچ برنامه اصلاحى در اجتماع  قابل پياده كردن نيس
1374، ج11 : 221).

2-2. ايمان به انبياء 
ــطه ميان خلــق و خدا، از اصول ايمان به  ــالـت آنان، به عنوان واس   ايمان به انبياء و رس

خدا محـسوب مى شود.
هِ لا  ــلِ ِ وَ مَلائكَِتهِِ وَ كُتبُهِِ وَ رُسُ ــولُ بمِا أنُزِْلَ إلِيَهِْ منِْ رَبِّهِ وَ المُْؤْمنِوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِاللهَّ سُ «آمَنَ الرَّ
ــده است  ــلهِِ» «پيامبر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل ش قُ بيَنَْ أحََدٍ منِْ رُسُ نفَُرِّ
ــتادگانش ايمان  ــتگان و كتاب ها و فرس ــت، و مؤمنان همگى به خدا و فرش ــان آورده اس ايم

آورده اند [و گفتند:] «ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمى گذاريم» (بقره : 285).
درحقيقت خداوند پيامبران را فرستاده تا انسان معبود حقيقى خود را بشناسد، و آنها را به 
ــريك، اقامه دين و برپاداشتن آن و نهى از تفرقه افكنى دعوت  عبادت خداى يگانه و بدون ش
ينْا بهِِ إبِرْاهيمَ وَ  ــا إلِيَكَْ وَ ما وَصَّ ى بهِِ نوُحاً وَ الَّذي أوَْحَينْ ينِ ما وَصَّ ــرَعَ لكَُمْ منَِ الدِّ ــد. «شَ نماي
قُوا فيهِ» «از [احكامِ ] دين، آنچه را كه به نوح درباره  ينَ وَ لا تتَفََرَّ مُوسى  وَ عيسى  أنَْ أقَيمُوا الدِّ
ــما تشريع كرد و آنچه را به تو وحى كرديم و آنچه را كه درباره آن  ــفارش كرد، براى ش آن س
ــفارش نموديم كه: «دين را برپا داريد و در آن تفرقه اندازى  ــى س ــى و عيس به ابراهيم و موس

مكنيد.» (شورى: 13).
افزون بر اين در قرآن كريم آياتى وجود دارد كه دلالت بر ايمان آوردن و تصديق پيامبران 

دارد. از جمله:
ــولُ باِلحَْقِّ منِْ رَبِّكُمْ فَآمنِوُا خَيرْاً لكَُمِ» «اى مردم، آن پيامبر  سُ «يا أيَُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّ
[موعود]، حقيقت را از سوى پروردگارتان براى شما آورده است. پس ايمان بياوريد كه براى 

شما بهتر است.» (نساء : 170).
ــر را مورد خطاب  ــت. بدين معنا كه آيه مذكور تمامى بش خطاب در اين آيه عمومى اس
قرار داده و خاطر نشان مى سازد كه خداوند، پيام رسانى را فرستاده تا حقيقت زندگى- آمدن، 
چگونه زيستن و رفتن – را براى همه انسان ها و همه نسل ها بازگويد، فرستادن رسول به حق 
ــر را علاوه بر ايمان به پيامبران، به اطاعت از  ــت. قرآن افراد بش و مبتنى بر منطقى واقعى اس
اوامر آنان نيز فرا مى خواند و اين اطاعت را اطاعت از خدا و از لوازم ايمان  و سبب هدايت، 

رشد و صلاح برمى شمارد (طباطبايي،1417).
از ديد قرآن، ايمان هنگامى ارزش دارد كه با اطاعت از رسول همراه باشد. 
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ــا يدَْخُلِ الإْيمانُ في  قُلُوبكُِمْ  ــلَمْنا وَ لمََّ ــتِ الأ¢عْرابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تؤُْمنِوُا وَ لكِنْ قُولوُا أسَْ َ «قال
ئاً » «[برخى از] باديه نشينان گفتند: «ايمان  ــيْ ــولهَُ لا يلَتِكُْمْ منِْ أعَْمالكُِمْ شَ َ وَ رَسُ وَ إنِْ تطُيعُوا االلهَّ
ــلام آورديم.» و هنوز در دل هاى شما ايمان  آورديم.» بگو: «ايمان نياورده ايد، ليكن بگوييد: اس
ــد از [ارزشِ ] كرده هايتان چيزى كم  ــرِ او را فرمان بري ــت و اگر خدا و پيامب ــده اس داخل نش

نمى كند.» (حجرات : 14).
ــولَ وَ أوُليِ الأ¢مْرِ منِكُْمْ فَإنِْ تنَازَعْتمُْ في  شَيْ ءٍ  سُ َ وَ أطَيعُوا الرَّ «يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا أطَيعُوا االلهَّ
سُولِ» «اى كسانى كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى  ِ وَ الرَّ وهُ إلِىَ االلهَّ فَرُدُّ
امر خود را [نيز] اطاعت كنيد پس هر گاه در امرى [دينى ] اختلاف نظر يافتيد،» (نساء : 59).
ــي  ــتاي توحيد، يكي از اصول مهم در مهندس ــت از انبياء در راس ــئله اطاع بنابراين، مس

فرهنگي قرآن، در جهت تصحيح پشتوانه هاي فكري محسوب مي گردد.
ــتيابى به زندگى واقعى و  ــول را دس ــفه اطاعت از خدا و رس خداوند در بيانى ديگر، فلس

بهينه، معرفى نموده و افراد با ايمان را به واسطه رسول، دعوت به حيات حقيقى مى كند:
ــولِ إذِا دَعاكُمْ لمِا يحُْييكُمْ» «اى كسانى كه ايمان  سُ ِ وَ للِرَّ جيبوُا اللهَِّ ــتَ «ياأيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا اسْ
آورده ايد، خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامى كه شما را به سوى چيزى مى خوانند، كه شما 

را زنده مى كند» (انفال : 24)
براساس مفاد اين آيه، وظيفه رسول گرامى (ص) است كه سلسله بشر را به حيات حقيقى 
ــگى دعوت  نمايد (حسيني همداني، 1404، ج7: 284). دعوت خدا  و زندگى روحانى و هميش
ــول او براى هدايت انسان به سوى خير و صلاح و سوق بندگان به سمت حيات حقيقى  و رس
روحى، و سعادت و كمال انسانى است (مصطفوي، تفسيرروشن،1380، ج9 : 315). اصل ماده 
ــس مى باشد، در آيه فوق الذكر حيات  «حيات» در مقابل ممات بوده و داراى آثار تحرك و تحس
معنوى مورد نظر است. (مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، 1360، ج2 : 337) راغب 
ــه با حيات عقلى و زندگى از روى  ــى از وجوه حيات را به معناى حيات جاودان اخروى ك يك
علم و آگاهى دنيا به دست مى آيد؛ بيان كرده است (راغب اصفهاني، 1412: 269). سيدقطب در 
ــير خود عبارتِ «دعاكم لما يحييكم» را، دعوت به حيات با تمام صور و معانى آن مى داند  تفس
(شاذلي، 1412،ج3: 1494). طباطبايى معتقد است: عبارت «إذِا دَعاكُمْ لمِا يحُْييِكُمْ» مطلق است 
ــول خدا (ص) كه مايه زنده شدن دل ها است و يا دسته اى از  ــامل مجموع دعوت هاى رس و ش
ــامل نتايج دعوت او كه عبارت  ــت. افزون بر آن، ش دعوت هايش كه طبيعت احياء را دارد، اس
ــود  ــعيد حقيقى مانند زندگى اخروى در جوار خدا، نيز مى ش ــت از: انواع زندگى هاى س اس
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(طباطبايي، 1417، ج9 : 45).  برخى نيز معتقدند انجام كليه اوامرى كه خدا براى انسان مؤمن 
صادر فرموده است، مشمول كلمه «لمِا يحُْييِكُمْ» و باعث حيات طيبه و دائمى انسان مي گردد 

( نجفي خميني، 1398، ج6 : 91 ).
ــوى حيات و زندگى است؛  ــلام، دعوت به س آيه فوق با صراحت مى گويد كه دعوت اس
ــى، حيات اخلاقى  حيات معنوى، حيات مادى، حيات فرهنگى، حيات اقتصادى، حيات سياس
ــا. اين تعبير كوتاه ترين و جامع ترين  ــى، و بالاخره حيات و زندگى در تمام زمينه ه و اجتماع

تعبيرى است كه درباره اسلام و آيين حق آمده است (مكارم شيرازي،1374،ج7: 127).
دعوت انسان به اطاعت از رسول، براى رسيدن به حيات و احيا مى باشد. انسان با انتخاب 
ــد. حياتى  ــتن خود در اين دنيا، بايد به حيات مطلوب، حقيقى و طيبه برس نوع و روش زيس
كه جاودان بوده و از روى علم و آگاهى مى باشد. بنابراين، مسئله اطاعت از انبياء در راستاى 
ــى فرهنگى قرآن، در جهت تصحيح پشتوانه هاى فكرى  توحيد، يكى از اصول مهم در مهندس

محسوب مى گردد.
3–2. باور به هدفمندى هستى و زندگى انسان

ــان در زندگى و پاسخگويى او در آخرت  ــئوليت انس ــان، مس  هدفمند بودن زندگى انس
ــوب مى گردد، چنانكه در آيات  ــى فرهنگى قرآن محس نيز يكى از اصول مهم وكليدى مهندس

متعددى بر اين اصل، توجه و تأكيد شده است. 
در آيات فراوانى از قرآن كريم، به حق بودن هستى و آفرينش الهى اشارت رفته و با آيات 

بسيارى، بر اين معنا تصريح شده است؛ از جمله:
ماواتِ وَ الأ¢رْضَ وَ ما بيَنْهَُما إلاَِّ باِلحَْق » «[ما] آسمان ها و زمين و آنچه را كه  « ما خَلَقْناَ السَّ

ميان آن دو است جز به حقّ و [تا] زمانى معين نيافريديم» (حجر : 85 ).
ــخن از حشر و بازگشت موجودات به سوى خداوند نيز   از اين جهت در كتاب الهى، س

فراوان است: 
طْنا فيِ الكِْتابِ منِْ  «وَ ما منِْ دَابَّةٍ فيِ الأ¢رْضِ وَ لا طائرٍِ يطَيرُ بجَِناحَيهِْ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثالكُُمْ ما فَرَّ
ــرُونَ» «و هيچ جنبنده اي در زمين نيست و نه هيچ پرنده اي كه با دو  ــيْ ءٍ ثمَُّ إلِى  رَبِّهمِْ يحُْشَ شَ
ــتند، ما هيچ چيزي را در  ــما هس بال خود پرواز مي كند مگر آنكه آنها [نيز] گروه هايي مانند ش
كتاب [لوح محفوظ] فروگذار نكرده ايم سپس [همه] به سوي پروردگارشان محشور خواهند 

گرديد» (انعام : 38).
ــخن گفته است و هم از بازگشت  ــان س از بارزترين آيات قرآنى كه هم از هدفمندى انس
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ــان ها را خطاب كرده و چنين  ــت كه در آن خداوند انس ــبحان، آيه اى اس ــوى خداى س به س
مى فرمايد:

ــما را بيهوده  ــتيد كه ش ــبتْمُْ أنََّما خَلَقْناكُمْ عَبثَاً وَ أنََّكُمْ إلِيَنْا لا ترُْجَعُونَ» «آيا پنداش  «أفََحَسِ
آفريده ايم و اينكه شما به سوى ما بازگردانيده نمى شويد؟» (مؤمنون : 115)

ــازد آفرينش انسان هدفدار است. خداى  ــابه آن، خاطر نشان مى س اين آيات و آيات مش
ــاس حق و به خاطر غرض هاى  تعالى آنچه را خلق كرده، عبث و بيهوده نيافريده؛ بلكه براس
ــان به سمت آن هدف، حركت كرده و دوباره  الهى و غايات و هدف هاى كمالى آفريده تا انس
به سوى خودش بازگردد. آفرينش عالم به خاطر نتيجه و غايتي بوده كه بر آن مترتب مي شده 
ــاه و پرمعنى يكى از زنده ترين  ــي،1417،ج4: 36). در حقيقت اين جمله كوت ــت (طباطباي اس
دلايل رستاخيز، حساب و جزاى اعمال را بيان مى كند و آن اينكه اگر قيامت و معادى در كار 

نباشد زندگى دنيا عبث و بيهوده خواهد بود(مكارم شيرازي،1374،ج14: 344).
ــان تأكيد دارد و اين هدفمندى را   قرآن در اين بيان، بر هدفمندى آفرينش و حيات انس
ــت: 1– خلقت آغازين، 2– رجعت و بازگشت  ــان يادآورى كرده اس با طرح دو اصل به انس
ــوى خدا. در راستاى هدفمندى آفرينش، آيات متعددى بر مسئوليت انسان در زندگى و  به س

پاسخگويى او در آخرت، نيز تأكيد دارد:
ــعى » «در حقيقت، قيامت فرارسنده  ــاعَةَ آتيِةٌَ أكَادُ أخُْفيها لتِجُْزى  كُلُّ نفَْسٍ بمِا تسَْ  «إنَِّ السَّ
است. مى خواهم آن را پوشيده دارم، تا هر كسى به [موجب ] آنچه مى كوشد جزا يابد»(طه : 15).

ــيئْاً وَ إنِْ كانَ مثِقْالَ حَبَّةٍ منِْ  ــطَ ليِوَْمِ القْيِامَةِ فَلا تظُْلَمُ نفَْسٌ شَ و نيز: «وَ نضََعُ المَْوازينَ القْسِْ
ــتاخيز مى نهيم، پس هيچ  ــبينَ» «و ترازوهاى داد را در روز رس خَرْدَلٍ أتَيَنْا بهِا وَ كَفى  بنِا حاسِ
كس [در] چيزى ستم نمى بيند، و اگر [عمل ] هموزن دانه خردلى باشد آن را مى آوريم و كافى 

است كه ما حسابرس باشيم» (انبياء : 47).
ــاب و كتاب دقيق روز قيامت مى باشد (مكارم شيرازي، ــئله حس آيه فوق تأكيدى بر مس
ــت كه خداى توانا  ــاب و كتاب قيامت به قدرى دقيق و بدون كم و زياد اس ج13: 420). حس
ــان را، چه خوب و چه بد، در آنجا حاضر و آماده  با قدرت كامله خود، اعمال و رفتارهاى انس
ــد كه كوچكتر از آن تصور نشود (نجفي  خواهد كرد. حتى اگر به اندازه كوچكترين چيزى باش
خميني،1398ق،ج12: 255). همه انسان ها و همه اعمال مورد محاسبه واقع مى شود. تشكيلات 
قيامت، حساب شده و قانونمند است و حسابرسى، قضاوت، صدورحكم و پاداش همه براساس 
حق است. آيات راجع به قيامت، بيانگر اين نكته مهم است كه خداوند خواهان رسيدن انسان به 
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حق و دستيابى به عقايد و كردارهاى شايسته و صحيح است (قرائتي،1383، ج4: 23).
ــناخت  ــتا، لزوم بهره گيرى از «امكانات فطرى» و «هدايت هاى انبياء» در ش   در اين راس
صحيح هستى و زندگى نيز تأكيدى بر مسئله هدفمندى هستى و زندگى انسان مى باشد. تدبر 
ــان، آسمان و همچنين موجودات هستى، از جمله امكانات  و دقت در چگونگى آفرينش انس
فطرى است كه خداى متعال، همواره آدمى را دعوت به تعقل در آنها مى نمايد. در قرآن، امر و 
دعوت به نظر و تفكر در آيات آفرينش و محيط پيرامون و با تعبيرات مختلف براى برانگيختن 

قوه تفكر انسان و تحكيم ايمان به مبدأ و معاد، صورت گرفته است. 
«فَانظُْرُوا كَيفَْ بدََأَ الخَْلْقَ » « و بنگريد چگونه آفرينش را آغاز كرده است» (عنكبوت : 20).

ــان  ــمان بالاى سرش ــماءِ فَوْقَهُمْ كَيفَْ بنَيَنْاها وَ زَيَّنَّاها» «و مگر به آس «أفََلَمْ ينَظُْرُوا إلِىَ السَّ
ننگريسته اند كه چگونه آن را ساخته و زينتش داده ايمَ » (ق : 6).

ــت  ــى اس ــى و هستى شناس ــاده ترين راه خداشناس مطالعه و تدبر در آفرينش، بهترين و س
(قرائتي،1383،ج5: 268) . منظور از نگاه كردن در اين آيات، نگاهى توأم با انديشه، تفكر و نظر 
قلبى و بصرى است كه انسان را به قدرت عظيم خالق آن رهنمون ساخته (مكارم شيرازي،1374، 
ج22: 233؛ ابن عاشور، بي تا، ج11: 185). به ايمان، شناخت پروردگار، حركت در راه راست، 
ــناخت و در نهايت، حركت درجهت زندگى جاويدان دعوت مى كند  بهره گيرى از تمام ابزار ش
ــيرالقرآن،1372؛ طباطبايي، 1417؛ مكارم شيرازي، 1374). اين  ــي، مجمع البيان في تفس (طبرس
اوامر و دعوت هاى قرآن حكيم، بر طبق فطرت و ادراكات بشرى است كه بايد از طريق حس و 
شهود و تحقيق، با اسرار كائنات و قوانين طبيعت آشنا شود، آن گاه مي تواند همين محسوسات و 
مشهودات را پايه تفكر و استدلال قرار دهد تا حكمت و قدرت پروردگار و در نهايت، مقصود 
نهايى را دريابد و با تعالى فكرى و اخلاقى، مي تواند زندگى دنيايى و معاش خود را سامان داده، 

هر چه بيشتر از نيروها و بهره هاى نهفته در موجودات، بهره گيرد (طالقاني، 1362، ج3: 150).

3. راهبردهاى عملى
ــتوانه هاى فكرى، ارزش ها، دستورات و    قرآن كريم پس از اصلاح، تأييد و تصويب پش
راهبردهاى عملى را نيز براى فرد - به عنوان يگانه عنصر تشكيل دهنده اجتماع – لحاظ كرده 
ــت. اين بايدها و نبايدها، در واقع تشكيل دهنده خط مشى زندگى فردى انسان ها مى باشد.  اس

برخى از اين راهبردها عبارتند از:
1– 3. بهره گيرى از تعقل
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ــان  ــوده و عبث نبودن خلقت، ضرورت مى نمايد كه انس ــتى و بيه ــد بودن هس     هدفمن
حركت خود را در زندگى، آگاهانه، مسئولانه و انديشمندانه انتخاب كرده و پى گيرى نمايد؛ با 
اين تعليل كه در برابر هر گام و رفتارى، بايد پاسخگو باشد. درحقيقت زندگى انسان ، زندگى 
آگاهانه است  و تنها با زندگى آگاهانه است  كه  انسان ها به  سعادت  مى رسند. قرآن راه  رسيدن  
به  زندگى آگاهانه را، تفكر و انديشــيدن معرفى مى كند و پيوسته و با تأكيد فراوان، انسان را 

دعوت به تفكر و تعقل مى كند. به عنوان نمونه مي فرمايد:
رُوا في  أنَفُْسِهمِْ» «آيا در خودشان به تفكر نپرداخته اند؟» (روم : 8) «أوََ لمَْ يتَفََكَّ

ــند و به  تفكر  ــان ها را از اين  جهت  كه  نمى انديش ــن ، در آيات  فراوانى ، انس ــلاوه  بر اي ع
نمى پردازند، سرزنش  و ملامت  مى كند:

«أفََلا تعَْقلُِون» «آيا [هيچ ] نمى انديشيد؟» (بقره : 44)
رُونَ» «آيا تفكّر نمى كنيد.» (انعام : 50)  «أفََلا تتَفََكَّ

در قرآن كريم، امر و دعوت به نظر و تفكر در آيات آفرينش، با تعبيرات مختلف به منظور 
برانگيختن فكر و تحكيم ايمان به مبدأ و معاد، آمده است. درباره نظر و تفكر در كائنات، بيش 
از هفتصدوپنجاه آيه به صورت امر و دعوت صريح بيان شده است. قرآن كريم درك از آيات 
ــود خلقت و حوادث تاريخ را مخصوص اهل تفكر، تعقل، خِرَد، تذكر، حقيقت جويان و  وج
ــمندان مى داند (طالقاني، 1362، ج3: 44). زندگى بشر، زندگى براساس تفكر و تعقل و  دانش
ــيني همداني،ج15: 234). در نگرش قرآن، فكر صحيح و طريقه  ــد (حس درك كليات مى باش

درست تفكر، انسان را به طريقه استوارتر هدايت مى كند (طباطبايي،1417، ج5: 415).
از آنجا كه رفتارها و  برخوردهاى غيرعالمانه و غيرآگاهانه منجر به بروز آسيب هاى فراوانى 
ــزد مى كند كه  ــان ها به صورت مطلق گوش ــان ها مى گردد، درقرآن كريم، به انس در اجتماع انس

هيچ گاه از چيزى كه نسبت به آن علم نداشته و به مرحله يقين نرسيده اند، پيروى نكنند:
ــوا أنَْ تصُيبوُا قَوْماً بجَِهالةٍَ فَتصُْبحُِوا عَلى  ما  ــقٌ بنِبَإٍَ فَتبَيََّنُ «ياأيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا إنِْ جاءَكُمْ فاسِ
ــقى برايتان خبرى آورد، نيك وارسى  ــانى كه ايمان آورده ايد، اگر فاس فَعَلْتمُْ نادمِينَ» «اى كس
ــويد.»  ــيمان ش ــانيد و [بعد،] از آنچه كرده ايد پش ــيب برس كنيد، مبادا به نادانى گروهى را آس

(حجرات : 6)
و كسانى را كه داراى اين ويژگى هستند، با لحن سرزنش آميز، مورد خطاب قرار مى دهد: 
ــمْ ما ليَسَْ لكَُمْ بهِِ عِلْمٌ » (نور : 15) «و با زبان هاى خود چيزى را كه بدان  ــونَ بأَِفْواهِكُ ُ «وَ تقَُول

علم نداشتيد، مى گفتيد».
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ــب علم در تمام امور روزمره، تأكيد كرده و  همچنين به طور قاطع، بر لزوم تحقيق و كس
مْعَ وَ  تمام جوارح انسان را در اين زمينه مسئول مى داند: «وَلا تقَْفُ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ
ــؤُلاً» «و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن، زيرا  البْصََرَ وَ الفُْؤادَ كُلُّ أوُلئكَِ كانَ عَنهُْ مَسْ

گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد.» (اسراء:36)
آيه فوق، از پيروى و متابعت هر چيزى كه بدان علم و يقين نداريم نهى مى كند؛ از آنجا 
ــائل اعتقادى و هر عمل غيرعلمى را شامل گشته و  ــرط است، مس كه مطلق و بدون قيد و ش
خاطر نشان مى سازد كه افراد نبايد به چيزى كه علم به صحت آن ندارند، معتقد شوند؛ چيزى 
ــازند؛ كارى را كه بدان علم ندارند، انجام  ــه يقين به صحت آن ندارند، بر زبان جارى س را ك
ــور، بي تا) نهى از  ــت. (طباطبايي،1417؛ ابن عاش ندهند؛ زيرا همه اينها پيروى از غير علم اس
پيروى از غير علم، معانى وسيعى دارد كه مسائل اعتقادى، گفتار، شهادت، قضاوت و عمل را 

شامل مى شود ( مكارم شيرازي،1374،ج12: 116).  
2– 3. نهى از تقليد كوركورانه 

ــان ها را به  بندگى  كوركورانه  فرمان  نداده ؛ بلكه  تقليد  خداوند متعال،  در هيچ  موردى  انس
ــوده  و تحقيق  قبل  از پذيرش  را الزام   ــن  و به ويژه  درتوحيد، ممنوع  اعلام  فرم ــول  دي را در اص
ــه  منع  شده اند. براى  ــت . در آيات  متعدد، افراد  از پذيرش  بى چون  و چرا و بى انديش كرده  اس

مثال مي فرمايد:
نا ما وَجَدْنا عَلَيهِْ آباءَنا أَ وَ  ــبُ ــولِ قالوُا حَسْ سُ ُ وَ إلِىَ الرَّ «وَ إذِا قيلَ لهَُمْ تعَالوَْا إلِى  ما أنَزَْلَ االلهَّ
ــود: «از آنچه خدا نازل  ــيئْاً وَ لا يهَْتدَُونَ» «و چون به آنان گفته ش لوَْ كانَ آباؤُهُمْ لا يعَْلَمُونَ شَ
كرده است پيروى كنيد» مى گويند: «نه، بلكه از چيزى كه پدران خود را بر آن يافته ايم، پيروى 
ــان چيزى را درك نمى كرده و به راه صواب نمى رفته اند [باز هم  مى كنيم.» آيا هر چند پدرانش

در خور پيروى هستند]؟» (مائده : 104).
قرآن به اين صورت نمونه هاى جمود عقلى و خاموشى روحى را، در ضمير آدمى نمايش 
ــروى كوركورانه از نياكان را  ــيارى، پي ــد (داورپناه، 1375، ج11: 261) و در موارد بس مى ده
شديداً مذمت كرده؛ اين منطق را كه انسان بدون استدلال و تعقل، از پدران خود پيروى كند، 

كاملاً مردود مى شناسد (مكارم شيرازي، ج1: 576).
3–3. احتراز از غفلت

ــاب از آن از طريق تأكيدهاى  ــرآن، همواره بر اجتن ــت كه ق ــت، جزو مؤلفه هايى اس غفل
ــفه نزول و حضور خود در ميان  ــئله ذكر و يادآورى، الزام مى نمايد. قرآن، فلس فراوان بر مس
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كرِ» «و قطعاً قرآن را براى  كْرِ فَهَلْ منِْ مُدَّ رْناَ القُْرْآنَ للِذِّ مردم را غفلت زدايى مى داند: «وَ لقََدْ يسََّ
پندآموزى آسان كرديم، پس آيا پندگيرنده اى هست؟» (قمر : 17 ، 22 ، 32 ، 40)

اين آيه نيز مبنى بر دعوت جامعه انسانى به تذكر، از خلال آيات قرآن است (طباطبايي،1417، 
ج19: 114). آيات قرآنى يگانه برنامه اعتقادى، اخلاقى، اجتماعى و عملى مكتب توحيد و يگانه 
ــيله تذكر و تعليم و تربيت است.(حسيني همداني،ج16: 59). اينكه خداوند در قرآن كريم  وس

تأكيد فراواني بر ذكر و ياد خدا نموده، به خاطر غفلت زدايي از انسان است: 
ــانى كه ايمان آورده ايد، خدا را ياد  َ ذكِْراً كَثيراً » « اى كس ــا الَّذينَ آمَنوُا اذْكُرُوا االلهَّ ــا أيَُّهَ « ي

كنيد، يادى بسيار» (احزاب : 41).
ــان غافل را از حيوان بدتر شمرده  ــت. خداوند انس ــبب تذكر و غفلت زدايى اس قرآن، س
ــت. (قرائتي،1383،ج10: 151) واژه «ذكر» در مقابل نسيان، به معناى حفظ شىء، يادآورى  اس
ــت كه منحصر در ذكر لفظى نيست  ــيان اس ــتن و ضد غفلت و نس به قلب و زبان، به ياد داش
(فراهيدي،1410، ج5: 346؛ ابن منظور،1414، ج4: 308). همچنين قرآن كريم، انسان ها را از 

معاشرت با افراد غافل بر حذر مى دارد:
«وَ لا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنا قَلْبهَُ عَنْ ذكِْرِنا» «و از آن كس كه قلبش را از ياد خود غافل ساخته ايم 

اطاعت مكن» (كهف : 28).
ــته و از ذكر  ــت كه فريفته امور دنيوى گش آيه فوق مبنى بر تأكيد و پرهيز از گروهى اس
خدا غافل گشته اند وخاطر نشان ساخته كه نبايد از آنان پيروى نمود (حسيني همداني، ج10: 

273). در برخى آيات نيز عامل شقاوت انسان، مؤلفه غفلت شناخته شده است: 
«وَ اقْترََبَ الوَْعْدُ الحَْقُّ فَإذِا هِيَ شاخِصَةٌ أبَصْارُ الَّذينَ كَفَرُوا يا وَيلَْنا قَدْ كُنَّا في  غَفْلَةٍ منِْ هذا» 
«و وعده حق نزديك گردد، ناگهان ديدگان كسانى كه كفر ورزيده اند خيره مى شود [و مى گويند:] 

«اى واى بر ما كه از اين [روز] در غفلت بوديم، بلكه ما ستمگر بوديم.» (انبياء : 97).
ــت؛ هنگامى كه در لحظه قيامت حضور يافته و دريابند وعده   اين آيه، بيان حال كفار اس
ــه در غفلت از اين صحنه  ــت، آن هنگام ادعا مى كنند ك ــرف تحقق اس حق درباره آنان در ش

مى زيسته اند (طبرسي، مجمع البيان في تفسيرالقرآن، 1372، ج16: 461).
4-3. بكارگيرى اعتدال

ــمرده شده و بسيارى از آموزه هاى  ــنديده ش  در آموزه هاى قرآن، اعتدال در هر امرى پس
ــتورى قرآن، براى ايجاد اعتدال در قواى انسانى و مهار و كنترل آن به سوى اعتدال، وارد  دس
شده است. در ارزش و اعتبار اعتدال و ميانه روى همين بس كه راه راست در قرآن، به عنوان 
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راه ميانه از آن ياد شده است. مطهرى در بيان اهميت اعتدال مى نويسد:
ــان در تعادل و توازن است. انسان با داشتن استعدادهاى گوناگون، آن وقت به  كمال انس
ــت مى يابد كه فقط به سوى  يك استعداد، گرايش پيدا نكند و استعدادهاى  مرحله تكامل دس
ــد دهد.  ديگرش را مهمل نگذارد، بلكه همه را در يك وضع متعادل و متوازن، همراه هم رش
ــت كه همه ارزش هاى انسانى در حد اعلى و به طور  ــانى اس ــان كامل، انس به تعبير ديگر، انس
هماهنگ در او رشد كرده است ( مطهري،1373: 41). راه معتدل، انسان را به سعادت، كمال 
مطلوب و خدا مى رساند (قرشي، احسن الحديث، 1377ش، ج5: 412). اصل اعتدال، بايد به 
ــكلى كلى و فراگير بر سراسر زندگى فردى و اجتماعى انسان حاكم باشد و هميشه و همه  ش

جا افكار، كردار و گفتار او را در برگيرد. برخى موراد اعتدال عبارتند از:
 1-4-3. اعتدال در بهره گيرى از مواهب مادى 

ــان، موجودى دو بعدى است و بايد نيازمندى هاى جسمى و روحى خود را از راه هاى  انس
مشروع و معقول تأمين كند ؛ هم به جسم و نيازهاى مادى آن توجه كند و هم در پرورش روح 
و تهذيب آن بكوشد؛ هم آخرت خود را مدنظر داشته باشد و هم دنياى خويش را ضايع نسازد. 
ــئون زندگى فردى و اجتماعى و تمام فعاليت هاى  اعتدال به عنوان يك اصل قرآنى، در همه ش
ــت. اين اصل قرآنى كه منطبق با فطرت و عقل خداداد  ــى، اقتصادى و عقيدتى مطرح اس سياس
است، اسباب رشد و كمال يابى انسان را رقم مى زند. ولى افراط و تفريط موجبات سقوط انسان 
را فراهم مى آورد. مواهب مادى كه خداوند در اختيار آدمى قرار داده است، از اين قاعده مستثنى 

نمى باشد و قرآن رعايت اعتدال در اين زمينه را به انسان متذكر مى گردد:
زْقِ قُلْ هِيَ للَِّذينَ آمَنوُا فيِ الحَْياةِ  يِّباتِ منَِ الرِّ ِ الَّتي  أخَْرَجَ لعِبِادهِِ وَ الطَّ مَ زينةََ االلهَّ «قُلْ مَنْ حَرَّ
نيْا...» «[اى پيامبر] بگو: «زيورهايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده، و [نيز] روزي هاى  الدُّ
ــانى است  ــى حرام گردانيده؟» بگو: «اين [نعمت ها] در زندگى دنيا براى كس پاكيزه را چه كس

كه ايمان آورده اند...» (اعراف:32)
آيه فوق مبني بر تأكيد بر جواز بكار بردن زينت و پاكيزگي در شئون زندگي بوده (حسيني 
همداني،1404، ج6: 305) و علاقه به زينت و رزق طيب را مشروع مي داند (طباطبايي،1417، 
ــت؛ بلكه براى پيروان  ــان نيس ــلام، تنها ناظر به ابعاد معنوى و روحى انس ج4: 346). دين اس

خود، سعادت مادى و معنوى را توأمان مى خواهد؛ چنان كه خداوند مى فرمايد: 
ُ سَميعاً بصَيرا» «هر كس  نيْا وَ الآْخِرَةِ وَ كانَ االلهَّ ِ ثوَابُ الدُّ نيْا فَعنِدَْ االلهَّ «مَنْ كانَ يرُيدُ ثوَابَ الدُّ
پاداش دنيا بخواهد، پاداش دنيا و آخرت نزد خداست و خدا شنواى بيناست» (نساء: 134).
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قرآن از پيروان خود خواسته تا در پى نيكبختى هر دو سرا باشند؛ ضمن اينكه ثواب دنيا 
را بر ثواب آخرت مقدم دانسته است.

ــر از مقرراتى پيروى  در تعليمات الهى، هيچ گونه افراط و تفريط وجود ندارد و افراد بش
مى كنند كه قانونگذار آن به تمام نيازهاى فطرى بشر آگاه بوده و همه جهات زندگى جسمى 

و روحى او را  در نظر گرفته است (طباطبايي،1417، ج14: 461).
ــاره كرد.  ــدال در مواهب مادي مي توان به اعتدال در غذا خوردن اش ــه موارد اعت از جمل
قرآن كريم ابتدا انسان را به بهره گيري از غذاي طيب و اجتناب از غذاي آلوده و حرام دعوت 

مي كند و سپس روش اعتدال در اين زمينه را گوشزد مي كند.
ــلامتى، آثار بسيار زياد و متنوعى بر روح و جسم انسان   تغذيه صحيح علاوه بر حفظ س
ــه آدمى لحاظ كرده و بر  ــتورات و احكامى را براى تغذي ــذارد. از اين رو قرآن نيز، دس مى گ

ضرورت دقت همه جانبه در انتخاب نوع غذا نيز تأكيد مى نمايد.
«فَلْينَظُْرِ الإْنِسْانُ إلِى  طَعامهِ » «پس انسان بايد به خوراك خود بنگرد» (عبس : 24).

«فَلْينَظُْرْ أيَُّها أزَْكى  طَعاما» «تا ببيند كدام يك از غذاهاى آن پاكيزه تر است» (كهف : 19).
اين آيات و آيات مشابه دقت نظر و مطالعه انسان را پيرامون طعامى كه مى خورد و بقاى 
خود را تضمين مى نمايد لازم مى داند.(طباطبايي، 1417ق، ج20 : 342 ) «نظر» به معناى دقت 
و انديشه در ساختمان اين مواد غذايى و اجزاء حياتبخش آن و تأثيرات شگرفى كه در وجود 

انسان دارد، است. (مكارم شيرازي، 1374، ج26 : 145).
ــيوه  بهره ورى انسان ها از مواهب  ــعادت جامعه بشرى با ش ــلامتى و س از آنجا كه بين س
ــيار تنگاتنگى وجود دارد؛  ــاى الهى و يا نحوه كم و كيف تغذيه اى آنان، ارتباط بس و نعمت ه
ــان ها را دعوت به خوردن از  ــژاد، 1385: 178)، بنابراين خداوند متعال، همواره انس (عباس ن
ــى از رهنمودهاى  ــد. تأكيد و الزام به بهره گيرى از غذاهاى پاكيزه نيز، بخش ــا مى نماي پاكيزه ه

قرآن در زمينه تغديه مى باشد:
ا فيِ الأ¢رْضِ حَلالاً طَيِّباً» «اى مردم، از آنچه در زمين حلال و پاكيزه  «يا أيَُّهَا النَّاسُ كُلُوا ممَِّ

است بخوريد» (بقره : 168).
ــم بخوريد»  ــه روزيتان كرده اي ــاى پاكيزه ك ــا رَزَقْناكُمْ» «از چيزه ــاتِ م ــنْ طَيِّب ــوا مِ «كُلُ

(بقره : 57 ؛ طه : 81).
يِّباتِ» (مؤمنون : 51). سُلُ كُلُوا منَِ الطَّ «يا أيَُّهَا الرُّ

ــورد آن در ارتباط با  ــت كه 16 م ــده اس در مجموع، واژه طيبات، 20بار در قرآن ذكر ش
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ــند طبع و مطلوب  ــب، مورد پس ــت. اصل واژه «طيب» به معناى دلچس ارزش پاكى غذاها اس
ــور، 1414، ج1: 563؛ مصطفوي، 1360، ج7:  ــدي، 1410 ،ج7: 461؛ ابن منظ ــت. (فراهي اس

150). راغب ذيل اين واژه مى نويسد:
ــت كه حواس و نفس از آن لذت مي برند. نقيض طيب، خبيث است.  اصل «طيبّ» آن اس
وى معناى طعام طيب در شرع را، طعامى مى داند كه انسان مجاز به خوردن آن مى باشد. طعام 

طيب در شرع، داراى شرايطى است: 
- به صورت مجاز تهيه شده باشد و خوردنش جايز باشد.

- به اندازه اى كه جايز است، صرف و تناول شود يا تهيه شود.
- از جايى كه جايز است، به دست مى آيد. هرگاه چنين باشد آن چيز طيب و پاك است؛ 

چه دنيايى و چه اخروى (راغب اصفهاني، 1412: 527). 
ــت كه خداوند اجازه تصرف تمامى نعمت هاى خود را كه در  آيات مذكور بيانگر آن اس
ــن اباحه اى عمومى و بدون قيد و  ــت؛ زيرا متضم ــن آفريده، در اختيار مردم قرار داده اس زمي
ــند كه به حليت تمام تصرفات حكم مى كند. (طباطبايي، 1417، ج1: 418؛ ابن  ــرط مى باش ش
ــت. عبارت  ــت؛ ولى معناى آن اباحه اس ــور، 1420، ج2: 101). واژه «كلوا» لفظ امر اس عاش
«حَلالاً طَيِّباً» بيانگر ويژگى خوردنى ها است؛ زيرا در ميان غذاهاى مباح، حلال و حرام هر دو 
وجود دارد. واژه «طيب» را بعضى به معناى حلال گرفته و اجتماع اين دو لفظ (حلال و طيبّ) 
را فقط براى تأكيد دانسته اند؛ ولى برخى آن را به معناى چيزى كه در دنيا و آخرت لذت بخش 

و پاكيزه است، در نظر گرفته اند (طبرسي، مجمع البيان في تفسيرالقرآن، 1372، ج1: 459).
2-4-3. اجتناب از غذاى آلوده و حرام

در قرآن، آياتى وجود دارد كه در آنها خداوند مفاهيم حلال، حرام، طيب، خبيث و نحوه 
حرمت غذاهاى منع شده را براى انسان متذكر شده است تا به وسيله اين رهنمودها و از طريق 

بهداشت اوليه، سلامت جسمى و روانى آدمي را تأمين و حفظ كند.
مُ عَلَيهْمُِ الخَْبائثَِ» «و چيزهاى ناپاك را برايشان حرام مى گرداند» (اعراف : 157).  «وَ يحَُرِّ
ــت.  ــت؛ يعنى چيزى كه در آن پليدى ظاهرى و يا باطنى اس خبيث نقطه مقابل طيب اس
ــم، 1360، ج7 : 151) در كتاب جواهرالكلام،  ــات اقرآن الكري ــوي، التحقيق في كلم (مصطف

درباره معنى خبائث آمده است:
مقصود از «خبائث» حرام ويژه اى نيست؛ بلكه عنوان كلى براى خوراكى ها و نوشيدنى هاى 
ــان از آنها نفرت دارد. (نجفي، 1374، ج36 : 239). بنابراين  ــالم انس ــت كه طبع س ممنوع اس
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«خبيث» آن است كه ناپاك، پليد و تنفرآور باشد اعم از انسان، كلام، قانون، طعام و غيره. ضد 
ــب به كار برده مى شود (قرشي،1371،ج2 : 219).  ــت كه در معناى پاك و دلچس آن طيب اس
ــي، 1375، ج6: 34؛ ابن منظور،  ــت؛ (طريح ــد حلال و به معناى ممنوع اس ــرام»، ض واژه «ح
ــوس قرآن،1371، ج2: 122).  ــي، قام 1414، ج12: 119؛ راغب اصفهاني، 1412، 229؛ قرش
ــت (مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن  ــته اس ممنوعيتى كه از همان ابتدا در آن وجود داش

الكريم، 1360، ج2:  203). 
از جمله آيات ناظر به تحريم برخى مواد غذايى مي توان به موارد زير اشاره كرد:

وحاً  ــفُ ماً عَلى  طاعِمٍ يطَْعَمُهُ إلاَِّ أنَْ يكَُونَ مَيتْةًَ أوَْ دَماً مَسْ «ُ لْ لا أجَِدُ في  ما أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ
أوَْ لحَْمَ خِنزيرٍ فَإنَِّهُ رجِْسٌ أوَْ فسِْقا» «بگو: «در آنچه به من وحى شده است، بر خورنده اى كه 
ــد  ــت خوك باش آن را مى خورد هيچ حرامى نمى يابم، مگر آنكه مردار يا خونِ ريخته يا گوش

كه اينها همه پليدند» (انعام : 145).
ــلَّ بهِِ لغَِيرِْ االلهَّ » «[خداوند،] تنها  مَ وَ لحَْمَ الخِْنزْيرِ وَ ما أهُِ مَ عَلَيكُْمُ المَْيتْةََ وَ الدَّ ــرَّ ــا حَ « إنَِّم
مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه [هنگام سر بريدن ] نام غير خدا بر آن برده شده، 

بر شما حرام گردانيده است.» (بقره : 173).
ِ بهِِ وَ المُْنخَْنقَِةُ وَ المَْوْقُوذَةُ وَ  مُ وَ لحَْمُ الخِْنزْيرِ وَ ما أهُِلَّ لغَِيرِْ االلهَّ مَتْ عَلَيكُْمُ المَْيتْةَُ وَ الدَّ «حُرِّ
يتْمُْ وَ ما ذُبحَِ عَلَى النُّصُبِ وَ أنَْ تسَْتقَْسِمُوا باِلأ¢زْلامِ  بعُُ إلاَِّ ما ذَكَّ يةَُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أكََلَ السَّ المُْترََدِّ
ذلكُِمْ فسِْق » « بر شما حرام شده است: مردار و خون و گوشت خوك و آنچه به نام غير خدا 
ــده باشد، و [حيوان حلال گوشتِ ] خفه شده، و به چوب مرده، و از بلندى افتاده، و  ــته ش كش
به ضربِ شاخ مرده، و آنچه درنده از آن خورده باشد- مگر آنچه را [كه زنده دريافته و خود] 
سر ببريد- و [همچنين ] آنچه براى بتان سر بريده شده، و [نيز] قسمت كردن شما [چيزى را] 

به وسيله تيرهاى قرعه اين [كارها همه ] نافرمانى [خدا]ست» (مائده: 3)
طانِ  ــيْ ــرُ وَ الأ¢نصْابُ وَ الأ¢زْلامُ رجِْسٌ منِْ عَمَلِ الشَّ «يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا إنَِّمَا الخَْمْرُ وَ المَْيسِْ
فَاجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِون » «اى كسانى كه ايمان آورده ايد، شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه 
پليدند [و] از عمل شيطانند. پس از آنها دورى گزينيد، باشد كه رستگار شويد» (مائده: 90).

ــدي،1410، ج6: 52؛ طريحي،  ــاك، پليد و آلوده (فراهي ــس» در لغت يعنى ناپ واژه «رج
1375،ج4: 73). لسان العرب علاوه بر اين معنا، «رجس» را به معناى نجس نيز در نظر گرفته 
است (ابن منظور،1414ق، ج6: 94). از چيزهايى كه قرآن نسبت رجس و پليدى به آنها داده، 
ــت خوك،  ــت عبارتند از: ميته، خون، گوش ــمرده اس ــن اينكه خوردن آن را نيز حرام ش ضم
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ــت. خداوند از  ــوذه، مترديه، نطيحه و پس مانده درندگان اس ــروبات الكلى، منخنقه، موق مش
ــت و با جمله «انه لفسق» اين نهى  ــده، نهى كرده اس خوردن ذبحى كه نام خدا بر آن برده نش
ــت هاى  ــت (طباطبايي،1417 ج7: 333؛ جصاص، 1405، ج4: 171). گوش را تعليل نموده اس

حرام، اصولا بر دو دسته است:
1. گوشت هايى كه تحريم آن ها به خاطر پليدى و تنفرِ طبع و زيان هاى جسمانى است.

ــتى زيان آور؛ اما از نظر اخلاقى و  ــت و نه از نظر بهداش ــت هايى كه نه پليد اس 2. گوش
ــه همين دليل نيز تحريم  ــت و ب ــانه بيگانگى از خدا و دورى از مكتب توحيد اس معنوى نش
شده است. بنابراين گوشت هاى حرام، هميشه داراى زيان هاى بهداشتى نيست؛ بلكه گاهى به 
خاطر زيان هاى معنوى و اخلاقى، تحريم شده است (مكارم شيرازي،1374، ج6: 13). حيوان 
ــولاً بيمارى هايى را همراه دارد  ــرده، به خاطر بيرون نيامدن خون هاى كثيف از بدنش، معم م
ــيدرضا،  ــت (رش ــي،1383، ج3: 343). علت تحريم خون، ضرر و آلودگى آن بوده اس (قرائت
ــوء اخلاقى؛ زيرا خون، بسيارى از مواد  ــمى دارد و هم اثر س بي تا). خونخوارى هم زيان جس
عفونى مردار را حمل مى كند و محيط نامناسبى براى رشد ميكروب ها، آماده مى سازد. در علم 
ــده كه غذاها از طريق تأثير در غده ها و ايجاد هورمون ها، در روحيات  صنايع غذايى، ثابت ش
ــاوت و سنگدلى به تجربه ثابت شده  ــان اثر مى گذارند. تأثير خونخوارى در قس و اخلاق انس
است (مكارم شيرازي، 1374،ج1: 586). خوك، حيوانى بسيار كثيفى است كه نوعاً از كثافت 
و گاهى از فضولات خود تغذيه مى كند. انگل «تريشين» كه به صورت نوارهاى سفيدِ باريك، 
ــان سبب پيدايش امراض گوناگون مى گردد (مكارم  ــت؛ در انس در ماهيچه هاى آن موجود اس
ــيدرضا، بي تا، ج6: 134). بنابراين زيان هاى گوشت خوك، مى تواند  ــيرازي، ج1: 587؛ رش ش
ــت؛ چه  ــده اس ــت كه خفه ش ــد. «منخنقه» به معناى حيوانى اس دليل متقنى بر حرمت آن باش
خفگى اتفاقى باشد و يا عمدى صورت گرفته باشد و به هر نحو و هر آلتى كه باشد (طبرسي، 
ــت كه با ضرب و  ــيرالقرآن، 1377، ج5: 165). «موقوذه»، حيوانى اس ــي تفس ــان ف مجمع البي
ــت كه از محلى بلند، چون  ــكنجه جان دهد (قرطبي،1364، ج6: 48). «مترديه»، حيوانى اس ش
كوه يا لبه چاه و امثال آن سقوط كند و بميرد(طباطبايي،1417، ج5: 165). منظور از «نطيحه»، 

حيوانى است كه حيوان ديگر او را شاخ بزند و بكشد (زحيلي، 1418،ج6: 80).
از ديگر مصارف حرام، كه قرآن حرمت آن را به ذاتش نسبت داده، شراب است (جوادي 
ــوء آن بر  ــم و جان و آثار س ــلامت جس آملي،1373، ج11: 58). امروزه زيان هاى الكل بر س
ــريان هاى قلب بر كسى پوشيده نيست؛ چنان كه  ــله اعصاب و ش معده، كليه، كبد، ريه و سلس
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آثار سوء اخلاقى و روانى و عقلانى آن مورد قبول عقلاى جهان است تا جايى كه ممنوعيت 
ــمار مى آيد  ــلام و قرآن به ش ــراب، امروزه يكى از دلايل متقن حقانيت اس ــديد ش اكيد و ش

(اردبيلي، بي تا، ج2: 192). 
3-4-3. اعتدال در خوردن 

ــان را به رعايت اعتدال در  ــرآن كريم ضمن تأكيد بر بهـره ورى از غذاهاى پاكيزه، انس ق
خوردن سفارش مى كند:

«كُلُوا وَ اشْرَبوُا وَ لا تسُْرِفُوا» «بخوريد و بياشاميد و [لى ] زياده روى مكنيد» (اعراف : 31).
آيه مذكــور به صــورت امر صريـح، بيانــگر رعايت حد ميانه و اعــتدال در خـوردن 
ــد. (طبرسي، مجمع البيان في تفسيرالقرآن،1377ج9: 88) نهى در عبارت  و آشاميــدن مى باش
ــور، بي تا، ج7: 92؛ حسيني  ــادى و اصلاحى است (ابن عاش ــرِفُوا»،  نهى تحريمى، ارش «لا تسُْ
ــت كه بر قسمت هاى مختلف  همداني،1404، ج6: 305) و آن هم به دليل مضرات زيادى اس
ــان واقع مى شود. (مكارم شيرازي،1374، ج6: 153) واژه اسراف، كلمه بسيار  بدن و روان انس
ــى، اتلاف و مانند آن را  ــاده روى در كميت، كيفيت، بيهوده گراي ــت كه هرگونه زي جامعى اس
ــيرازي، ج6: 149). اگرچه تغذيه امرى كاملاً طبيعى است، اما اگر  ــود (مكارم ش ــامل مى ش ش
تعادل در آن رعايت نگردد، اختلال هاى تغذيه اى بروز خواهد كرد (عباس-نژاد،1385: 176). 
ــراف  ــات الهي، ضمن اينكه مباح بودن برخى خوردنى ها را متذكر مى گردد، بر عدم اس تعليم
ــس نيز تأكيد مى كند (فيض  ــدر دادن و تجاوز از حلال به حرام و بالعك ــبب افراط و ه به س
ــانى كه خود را تنها به دست شهوات بسپارد و بكوشد كه تا  ــاني، 1415، ج2: 190). انس كاش
آخرين مرحله امكان و قدرت، از لذايذ حيوانى و شكم و امثال آن تمتع ببرد، انسانى است كه 
مى خواهد در ظرفى زندگى كند كه عالم هستى برايش معين نكرده و به راهى برود كه فطرت 

برايش تعيين ننموده است (طباطبايي، 1417، ج8: 81).
4-4-3. اعتدال در مصارف و هزينه ها

ــاى زندگى و پرهيز از  ــر رعايت ميانه روى در هزينه ه ــتوار ب ــرآن كريم در بيانى اس     ق
زياده روى تأكيد فرموده است:

ــانى اند كه چون  ــرِفُوا وَ لمَْ يقَْترُُوا وَ كانَ بيَنَْ ذلكَِ قَواما» «و كس «وَ الَّذينَ إذِا أنَفَْقُوا لمَْ يسُْ
ــط را  ــى مى كنند و نه تنگ مى گيرند، و ميان اين دو [روش ] حد وس ــاق كنند، نه ولخرج انف

برمى گزينند.» (فرقان : 67).
ــد (راغب اصفهاني،1412: 694؛ قرشي،  واژه «قوام» به معناى عدل، اعتدال و ميانه مى باش
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ــه انفاق در راه خدا ندارد، بلكه  ــريفه، اختصاص ب قاموس قرآن، 1371، ج6: 54). اين آيه ش
ــود. از جمله فضايل  ــامل مى ش هرگونه هزينه كردنِ مال براى خانواده و مخارج زندگى را ش
ــت كه در هزينه زندگى پيوسته ميانه روى و صرفه جويى را رعايت  اخلاقى اهل ايمان، آن اس

مى نمايند (حسيني همداني،1404، ج11: 497؛ نجفي خميني، 1398ق، ج14: 268).
5-4-3. اعتدال در گفتار

سخن گفتن از نعمت هاى بزرگ الهى است كه نقش تعيين كننده اى در ساختار شخصيتى انسان 
دارد. قرآن كريم علاوه بر اهميت سخن، به رعايت اصل تعادل در گفتار نيز تأكيد كرده است:

«وَ اغْضُضْ منِْ صَوْتكَِ » «و صدايت را آهسته ساز» (لقمان : 19).
ــي،1375،ج4: 218؛ ابن  ــد. (طريح ــوت مى باش ــردن ص ــه معناى كم ك ــض صوت ب غ
ــودن صوت مى داند  ــاى اين واژه را معتدل ب ــق معن ــور،1414، ج7: 197) صاحب التحقي منظ
ــه فوق الذكر دلالت بر  ــات القرآن الكريم،1360 ،ج7: 234). آي ــوي، التحقيق في كلم (مصطف
ــى و وقار به هنگام  ــردم و رعايت ادب، آرام ــرت بر م ــت اعتدال و ميانه روى در معاش رعاي
سخن گفتن دارد (حسيني همداني،1404، ج12: 477). يكى از بارزترين نشانه هاى شخصيت 
ــت. صداقت در گفتار، از جمله موارد اعتدال در گفتار محسوب  ــانى، صدق و راستى اس انس
مى شود. در سوره مباركه مريم، صداقت و راستى در چند آيه در مورد پيامبران، به عنوان يك 

خصلت اخلاقى انسانى مطرح مى شود:
يقاً نبَيًِّا»  «و در اين كتاب به ياد ابراهيم بپرداز، زيرا  «وَاذْكُرْ فيِ الكِْتابِ إبِرْاهيمَ إنَِّهُ كانَ صِدِّ

او پيامبري بسيار راستگوي بود.» (مريم :41).
يقاً نَّبيِاًّ  » «و در اين كتاب از ادريس ياد كن كه او  ــرْ فيِ الكِْتاَبِ إدِْريِسَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ «وَاذْكُ

راستگويي پيامبر بود.» (مريم : 56).
ــود كه صفت صدق و راستى، ملازم و همراه تمام  ــتنباط مى ش از آيات فوق اين چنين اس
ــه معناى صدق ذاتى و  ــت. صدّيق ب ــت. لفظ «صدّيق»، مبالغه در صدق اس ــران بوده اس پيامب
وجودى است كه پروردگار به حضرت ابراهيم موهبت فرموده است. در مجموع، «صديق» به 
ــت  ــى اطلاق مى گردد كه در گفتار، كردار، علوم، احوال، نيت ها و اخلاقش صادق و راس كس
بوده، (طبرسي،1377 جوامع الجامع، ج4: 43؛ گنابادي، 1408، ج9: 76) ميان گفتار و كردارش 

تناقضى نباشد (طباطبايي،1417، ج14: 73).
ــتگويي، به اين دليل است كه در آيه سخن از «صدّيق» كه صيغه  تأكيد بر منش بودن راس
مبالغه است، به ميان آمده است و مراد كسي است كه راستگويي جزو منش و روش وي قرار 
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گرفته است و شخص در حد اعلاي راستگويي است؛ عمل و كلامش و ظاهر و باطنش با هم 
ــي،1421، ج16: 550). حق تعالى مؤمنان را در كنار فراخوانى به تقوا، به  مطابقت دارد (آلوس
همراهى با صادقان به طور مستمر فرمان مى دهد (طبرسي، مجمع البيان في تفسيرالقرآن، 1372، 

ج11: 232؛ طباطبايي،1417، ج9: 548) و مى فرمايد:
ادقِين» «اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خدا  َ وَ كُونوُا مَعَ الصَّ «يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا اتَّقُوا االلهَّ

پروا كنيد و با راستان باشيد» (توبه : 119).
ــيني  ــت (حس ــده اس ــناخته ش ــه ركن ايمان، معيت و همراهى با صادقان ش ــن آي در اي
ــاى تصاحب رفتار و منش اخلاقى آنان  ــي،1404، ج8: 137). معيت با صادقين به معن همدان

مى باشد (طيب،1378، ج4: 509).
6-4-3. اعتدال در رفتار

انسان كامل و رشد يافته، فردى است كه در همه امور، حتى در نوع رفتار خود نيز اصل 
اعتدال را رعايت نمايد. توصيه هاى قرآن در اين زمينه از چند جهت قابل بررسى است:

الف) اعتدال در مشى
با اينكه به حسب ظاهر، راه رفتن، مسئله اى جزئى و پيش پاافتاده است؛ اما قرآن اعتدال 

را در همين مورد نيز مورد توجه قرار داده است.
«وَ اقْصِدْ في  مَشْيكَِ» «و در راه  رفتنِ خود ميانه رو باش» (لقمان : 19).  

ــط افراط و تفريط، استعمال مى شود  ــت، متوسط و نقطه وس كلمه «قصد» در معناى راس
ــي،1375، ج3: 127؛ ابن منظور،1414، ج3: 353؛ مصطفوي، 136، التحقيق في كلمات  (طريح
القرآن الكريم، ج9: 269). طبق نظر راغب ، اصل معنايى واژه «مشى»، انتقال و جابه جا شدنِ با 
اراده، از مكانى به مكان ديگر است؛ (راغب،1412: 769) در راه رفتن معنوى نيز بكار مى رود. 
ــى» به معناى  ــرآن، 1371، ج6: 260). بنابراين، در نظر ابتدايى «قصد مش ــي، قاموس ق (قرش
ــت كه قرآن به صورت امر صريح، افراد را ملزم به رعايت آن مى كند؛  اعتدال در راه رفتن اس
ــدال در راه ر فتن، از باب  ــت كه امرِ به رعايت اعت ــا نكته حائز اهميت در اين آيه، اين اس ام
تمثيل بوده و مراد آيه، الزام نمودن افراد به رعايت اعتدال در كليه امور و اعمال است. (مكارم 
ــور از اين جمله، راه رفتن  ــت: منظ ــيرازي،1374، ج17: 56). صاحبب «الميزان» معتقد اس ش
ــت؛ بلكه اين تعبير، كنايه از اعتدال و ميانه روى در مسير زندگى است. (طباطبايي،1417،  نيس
ج439:7). در كليه امور، مطلوب حد وسط است؛ انسان بايد در معاشرت با افراد، عنايت ويژه 

به مسئله ميانه روى داشته باشد (طيب،1378، ج10: 427).
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ب) اعتدال در عبادت
اگر در انجام عبادت افراط شود، ارزش خود را از دست خواهد داد؛ چرا كه صرف بيش 
ــد  ــود و اعتدال در رش ــد وقت و نيرو در انجام عبادات، مانع انجام وظايف ديگر مى ش از ح
ــتى، فرســتاده گرامى خود را بر اعتدال  ارزش ها را به هم مى زند. از اين رو، يگانه معبود هس

در عبــادت، تأديب فرمود تا الگوى كمال جويان باشد:
«ما أنَزَْلنْا عَلَيكَْ القُْرْآنَ لتِشَْقى » «قرآن را بر تو نازل نكرديم تا به رنج افتى» (طه : 2).

آن گاه كه وحى بر پيامبر رسالت نازل گشت، حضرت عبادت بسيار مى كرد؛ به ويژه ايستاده 
ــه عبـادت مى پرداخت، به گونه اى كه پاهاى مبارك متورم مى گرديد. گاه براى اينكه به عبادت  ب
خود ادامه دهد، سنگينى بدن را بر يك پا قرار مى داد و گاه بر پاى ديگر. در اين هنگام آيه نازل 
ــد. مشقت حضرت رسول(ص)، اين بود كه تمام شب را سرپا مى ايستاد و عبادت مى كرد تا  ش
اينكه آيه فوق نازل شد (طباطبايي،1417؛ طيب،1378). يكى از ارزش هاى انسانى، كه اسلام آن 
را صددرصد تأييد مى كند، عبادت است. عبادت يك ارزش است، ولى اگر مراقبت نشود، جامعه 
به صورت افراطى به سوى اين ارزش سوق داده مى شود. اگر جامعه در اين مسير به حد افراط 
برود، ارزش هاى ديگر آن محو مى شود. شخص پيامبر (ص)، وقتى احساس مى كند يك ارزش 
ــاير ارزش ها را در خود محو مى كند؛ يعنى جامعه اسلامى به  ــلامى، س از ارزش هاى جامعـه اس

يك طرف جريان پيدا كرده است، شديداً با آن مبارزه مى-كند (مطهري،1373: 45).  
ج) اعتدال در كار 

خداوند، انسان ها را در حد توان و ظرفيت آنان مكلف كرده است و مى فرمايد: 
ــدر توانايى اش تكليف  ها» «خداوند هيچ كس را جز به ق ــعَ ــاً إلاَِّ وُسْ ُ نفَْس ــفُ االلهَّ «لا يكَُلِّ

نمى كند» (بقره: 286).
بدون شك اين سخن زيباى پروردگار، افزون بر آنكه از درياى عدالتش سرچشمه مى گيرد، 
در مصلحت و حكمت او نيز ريشه دارد؛ زيرا تكليف نمودن فراتر از توان، علاوه بر آنكه مانع از 
انجام درست و كامل آن عمل مى شود، بيزارى نسبت به آن را نيز در پى دارد. آيه فوق نيز گوياى آن 
است كه پروردگار وظيفه اى را كه خارج از قدرت باشد، هرگز بر عهده كسى ننهاده؛ بلكه تكليف 
ــت (طبرسي،1372 مجمع  ــت، اين يك قاعده كلى، عقلى و دينى اس به اندازه توانايى مكلف اس
البيان في تفسيرالقرآن، ج3: 218؛ طباطبايي،1417ق، ج2: 684؛ قرشي، احسن الحديث،1377، ج1: 
544). دين اسلام، فقط به منظور راهنمايى اجتماع بشرى به سوى سعادت نازل شده و هرگز قصد 

سخت گيرى نداشته و احكام آن دشوار نيست (حسيني همداني، 1404،ج2: 88).
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4. مديريت زمان 
ــامان  ــى و ايجاد نظم و برنامه به س زندگى فردى و اجتماعى هيچ كس، بدون وقت شناس
نمى رسد؛ نظم در تقسيم صحيح وقت، نظم در برنامه ريزى، نظم در مديريت و اجرا. به فرموده 

قرآن يكى از پرسش هايى كه كافران از پيامبر (ص) نمودند در مورد فوايد ماه ها بود :
ــئلَُونكََ عَنِ الأ¢هِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقيتُ للِنَّاس» «درباره [حكمت ] هلال ها [ى ماه ] از تو   «يسَْ

مى پرسند، بگو: «آنها [شاخصِ ] گاه شمارى براى مردم و [موسم ] حجّ اند» (بقره : 189).
مواقيت عبارت است از زمان هايى كه براى هر كارى معين مى شود. (طباطبايي،1417، ج2: 
81)  آيه شريفه، در پاسخ گروهى است كه از رسول اكرم (ص) در باره فوائد شكل هاى مختلف 
ــت كه اين گونه تغييرات در شكل ماه، سبب تشخيص زمان و  ــؤال كردند و بيانگر آن اس ماه س
امتياز هر ماه از ماه قبل و بعد خود مي شود؛ زيرا كه انسان ناچار است افعال، اعمال، پيمان ها و 
ــيله زمان، مشخص كند. به عبارت ديگر تنظيم روابط اجتماعات جهان و  التزامات خود را به وس
ــايى وقت و امتياز ماه ها و روزها از يكديگر است  ــر، مترتب بر شناس نظام زندگى اجتماعى بش
ــيرازي، 1374، ج2: 10). در قرآن، به قدرى به وقت احترام شده كه خداوند به منظور  (مكارم ش
بيان اهميت آن، با واژه هاى مختلف به آن سوگند ياد كرده است. مانند: «وَ العَْصْر» (عصر: 1)؛ «وَ 

الفَْجْر» (فجر: 1)؛ «وَ اللَّيلِْ إذِا سَجى» (ضحى: 2)؛ «وَ النَّهارِ إذِا تجََلَّى» (ليل:2).
ــامگاهان ياد كن»  ــمَ رَبِّكَ بكُْرَةً وَ أصَيلا»  «و نام پروردگارت را بامدادان و ش «وَ اذْكُرِ اسْ

(انسان:25).
«وَ منَِ اللَّيلِْ فَاسْجُدْ لهَُ وَ سَبِّحْهُ ليَلاًْ طَويلا» «و بخشي از شب را در برابر او سجده كن و 

شب]هاي[ دراز، او را به پاكي بستاي» (انسان:26).
طبق نظر برخي از مفسران، مضمون اين دو آيه كه همان ذكر نام خدا در بكره و اصيل و 
سجده براي او در پاسي از شب مي باشد، با نماز صبح و عصر و مغرب و عشا تطبيق مي شود 

(طبرسي،137، مجمع-البيان في تفسيرالقرآن، ج10: 626؛ طباطبايي،1417 ، ج20: 141).
ــامان داري زمان روزه (بقره:185) و زمان حج (بقره:197) كه قرآن به آن تصريح كرده  س
است نيز از جمله شاخصه هايي است كه تعليمات الهي در جهت تعيين زماني مشخص براي 

انجام هر كاري به آن پرداخته است.

نتيجه گيرى
ــى فرهنگى قرآن براى فرد، مورد اشاره قرار  آنچه در اين پژوهش به عنوان اصول مهندس
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گرفت، در حقيقت بخشى از برنامه هاى عملى متنوع قرآن، براى اهل ايمان است كه همه اين 
ــازماندهى  ــيم، تنظيم و س عناصر در كنار هم هدفى را دنبال مى كند. اين اصول به گونه اى ترس
ــده، زندگى معنوى همراه با آسايش و  ــد و تعالى انسان ش ــت كه بتواند موجب رش ــده اس ش

آرامش را براى وى رقم بزند. 
قرآن در ترسيم اين اصول، ابتدا پشتــوانه هاى فكرى را مورد كاوش قـرار داده و درصدد 
اصلاح آن برمى آيد. از جمله پشتوانه هاي فكري كه قرآن بر آن تأكيد نموده است خداباوري، 
ــوي خدا  ــد. «از خدا بودن» و «به س ــتي مي باش ايمان به انبياء و باور به هدف مندي جهان هس
ــده  ــاير اصول بر مبناي آن پي ريزي ش ــت كه س ــي فرهنگي اس رفتن» مهم ترين اصل مهندس
ــت. اطاعت از انبيا در راستاي توحيد يكي ديگر از اصول مهم در مهندسي فرهنگي قرآن،  اس
ــتوانه هاي فكري است. هدفمندبودن زندگي انسان، مسئوليت انسان در  در جهت تصحيح پش
ــخگويي او در آخرت نيز از ديگر اصول مهم و كليدي مهندسي فرهنگي قرآن،  زندگي و پاس
محسوب مي گردد. قرآن كريم پس از اصلاح، تأييد و تصويب پشتوانه هاي فكري، دستورات 
و راهبردهاي عملي را به عنوان خط مشي زندگي انسان ها، ترسيم مي كند. از جمله راهبردهاي 
ــز از برخوردهاي غيرعالمانـه، نهي از تقليد  ــي نيز مي توان به بهره گيري از تعقــل، پرهي عمل
ــوردن، اعتدال در  ــور مانند اعتدال در خ ــل اعتدال در كليه ام ــري اص ــه و به كارگي كوركوران

مصارف و هزينه ها، اعتدال در گفتار و اعتدال در رفتار و ... را ذكر كرد.
ــه فرهنگي قرآن مورد توجه قرار  ــت كه در هندس مديريت زمان نيز از جمله اموري اس
گرفته است. مديريت زمان سبب ايجاد نظم در برنامه ريزي، مديريت و امور اجرايي، مي شود.
در مجموع مي توان گفت قرآن براي دستيابي به حيات طيبه، هندسه فرهنگي منسجمي را 

با هدف ايجاد رفتار مطلوب در اجتماع انساني به منصه ظهور رسانيده است.  
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